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چكيده
اين مطالعه به منظور ارزيابي تاثير دگزامتازون بر روي بهبود باليني و سطح سرمي برخي پارامترهاي بيوشيميايي در گاوهاي مبتلا به جابجائي شيردان به چپ بعد از 

عمل جراحي ثبیت شیردان انجام گرفت. 20 راس گاو شيري مبتلا به جابجائي شيردان تشخيص داده شد و در دو گروه 10 رأسي شاهد و تيمار قرار گرفتند. در 

گروه شاهد فقط درمان جراحي و آنتي بيوتكي استفاده شد و در گروه تيمار علاوه بر درمان جراحي و آنتي‌بيوتكي، دگزامتازون نيز به ميزان mg/kg 0/5 كي نوبت 

تزريق شد در تمام گاوها قبل از جراحي و 5 روز بعد از درمان جراحي معاينه باليني انجام و نمونه خون اخذ شد. پس از جداسازي سرم مقادير سرمي گلوكز، 

بتاهيدروكسي بوتيركي اسيد )BHBA(، كليسم، آلانين آمينوترانسفراز )ALT(، آسپارتات آمينوترانسفراز )AST( و گاما گلوتاميل ترانسفراز )GGT( اندازه‌گيري 

شد. با انجام عمل جراحي اشتها و وضعيت دفع مدفوع در هر دو گروه  به حالت طبيعي بازگشت. در هر دو گروه حركات شكمبه بعد از جراحي افزايش 

نشان داد كه در مورد گروه تيمار بيشتر بود. ميزان توليد شير در هر دو گروه بعد از جراحي افزايش داشت كه در گروه تيمار معني‌دار بود )p>0/05(. در گروه 

تيمار در زمان‌هاي قبل و بعد از درمان ميانگين مقادير سرمي BHBA به تربيت  mmol/l 0/07 ± 1/24 و 0/06±0/88، گلوكز به ترتیب mg/dl 2/66±29/22 و 

AST ،32/84±2/63 به ترتيب U/L19/7±127/53 و ALT ،97/09±7/46 به ترتيب U/L 1/18±39/68 و 1/82±22/15 بود كه اختلاف بين ميانگين‌ها معني‌دار 

بود )به ترتيب p=0/000 ،p=0/002 ،p=0/005 ،p=0/001(. در مورد GGT وكلسيم اختلاف ميانگين‌ها معني‌دار نبود. در گروه شاهد اختلاف بین میانگین 

ها در دوزمان مذکور معنی دار نبود. نتيجه نهايي اينكه تزريق دگزامتازون بعد از درمان جراحي گاوهاي مبتلا به جابجايي شيردان به چپ باعث افزايش سطح 

سرمي گلوكز شده‌ و از مقادير BHBA و آنزيم‌هاي كبدي ميك‌اهد.

کلمات کلیدی: دگزامتازون، جابجایی شیردان به چپ، گاو شیری

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

JOURNAL OF VETERINARY CLINICAL RESEARCH

J.Vet.Clin.Res.1(2)125-134,2010

The effect of dexamethasone on serum concentration 
of some biochemical parameters in dairy cows          

with LDA

Hassanpour, A.1, Jodeiri, A.2 and Mirzaie, H.3

1-Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, 

Tabriz Branch, Tabriz, Iran

2-Graduated of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran

3-Department of Food hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, 	

                                                        Tabriz Branch, Tabriz, Iran

                                                    *Corresponding author: alihassanpour2000@yahoo.com

This study was conducted in order to evaluate the effect of dexamethasone on clinical healing and serum concen-

tration of some biochemical parameters in dairy cows with LDA. 20 dairy cows with LDA were diagnosed and they 

were divided into control (10 cows) and treatment groups (10 cows). Operation was carried out and antibiotic was 

used in two groups and, in treatment group dexamethasone 0.5 mg.kg was injected once. All cows were examined 

and their blood samples were drawn before and five days after operation. The level of BHBA, ALT, AST, GGT and 

calcium in serum samples were measured. After operation, the appetite and defecation returned to normal. In both 

groups, rumen movement increased that was significant in treatment group (P<0.05). In treatment group, before 

and after the operation mean serum level of BHBA were 1.24±0.07 and 0.88±0.06 mmol/l, glucose 29.22±2.66 and 

32.84±2.63 mg/dl, AST 127.57± 7.1 and 97.09±7.46 U/L, ALT  39.68=1.88.7.1 and 22.15±1.82. There was a sig-

nificant difference between means (p= 0.001, p=0.005, p=0.002, p= 0.000, respectively). There was no significant 

difference between GGT and Ca means. In control group there was no significant difference between means.  In 

conclusion, Injection of dexamothasone after the operation in cows with LDA increases serum level of glucose and 

decrease BHBA and liver enzymes.
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مقدمه 
جابجايي شيردان كيي از بيماريهاي مهم در گاوهاي شيري 
است كه بيشترين رخداد آن در 2 ماه بعد از زايمان و پیک 
این  در  بروز خسارت می شود.  به  منجر  و  است  شیرواری 
دوره، بي‌اشتهايي حاصله مي‌تواند منجر به بروز كتوز ثانويه 
اين  درمان  لذا  شود.  متابولكي  بيماريهاي  از  ديگر  برخي  و 
حاصله  متابولكي  بيماريهاي  بروز  از  پيشگيري  و  بيماري 
بسيار حائز اهميت خواهد بود. بهترين راه درمان اين بيماري 
جراحي مي‌باشد. تأثير كورتون‌ها در درمان كتوز و تحركي 

روند گلوكونئوژنز مشخص شده است )18، 16(.
بر  دگزامتازون  تزريق  نقش  كه  شد  سعي  حاضر  مطالعه  در 
گاوهاي  بيوشيميايي  پارامترهاي  برخي  و  باليني  بهبود  روي 
شيري مبتلا به LDA متعاقب جراحي مورد ارزیابی قرار گیرد.

روش كار 
در طول پنج ماه در گاوداريهاي بزرگ صنعتي تبريز بر اساس 
به جابجايي  مبتلا  بالینی تعداد 20 رأس گاو شیری  معاینات 
شيردان به چپ تشخیص داده شد. گاوهاي مبتلا به جابجايي 
شيردان به چپ بر اساس نشانه‌هاي شناسايي شدند. اين گاوها 
بصورت تصادفی در 2 گروه 10 رأسي تقسيم شدند. گاوهاي 
دو گروه در شرايط محيطي، مديريتي، تغذيه‌اي و سن و توليد 
شاهد،  گروه  عنوان  به  اول  گروه  در  بودند.  كيسان  و  مشابه 
مايع  با  به چپ همراه  فقط درمان جراحي جابجايي شيردان 
 20000 u/kg درماني وریدی و آنتي‌بيوتكي تراپي )پنی سیلین
با استرپتومایسینmg/kg 20 )صورت گرفت و در گروه تيمار 
علاوه بر درمان جراحي و مايع درماني و آنتي‌بيوتكي تراپي، 
فقط كي نوبت دگزامتازون به ميزان mg/kg 0/5 از راه عضلاني 

زمان  در  گروه  دو  هر  گاوهاي  در  شد..  تزريق  رأس  هر  به 
اشتها،  وضعیت  شامل  مواردی  جراحي  از  قبل  يعني  صفر 
دهيدراتاسيون، ميزان توليد وغيره ثبت شد و از هر دو گروه از 
وريد وداج به ميزان cc 10 نمونه خون اخذ شد و پس از لخته 
شدن خون، با سانتریفیوژ سرم جدا و فريز شد. 5 روز پس از 
اقدامات درمانی مجدداً در گاوهاي هر 2 گروه كارهاي فوق 
انجام گرفت در نمونه‌هاي اخذ شده سطح سرمي گلوكز با روش 
گلوکواکسیداز با کیت بیوشیمیایی زیست شیمی، بتاهيدروكسي 
بوتيركي اسيد با روش اسپکتروفتومتری با کیت بیوشیمیایی 
رندکس، كلسيم با کیت بیوشیمیایی زیست شیمی، آنزيم‌هاي 
ALT ،AST و GGT با استفاده از يكت‌هاي بيوشيميايي زیست 

شیمی اندازه‌گيري شدند. در نهايت ميانگين يافته‌هاي فوق در 
دو گروه با هم مقايسه شد. جهت مقايسه ميانگين‌ها از نرم افزار 

آماري SPSS و روش آماري T-test استفاده شد.

نتايج
وضعيت اشتها و دفع مدفوع در گاوهاي مبتلا در جدول 1 آمده 
است. در گروه شاهد و گروه تيمار همه دامهاي تحت بررسي 
دچار بي‌اشتهايي بودند كه بعد از جراحي در معاينه باليني دامها 
مشخص شد كه اشتها به طور نسبي به حالت طبيعي برگشته 
تيمار  و  دو گروه شاهد  هر  در  بررسي  دام‌هاي تحت  است. 
قبل از جراحي داراي مدفوع كم بوده و قوام مدفوع خميري و 
چسبناك بود كه بعد از جراحي در هر دو گروه ميزان افزايش 
يافته و قوام آن وضعيت طبيعي به خود گرفته بود. از 20 رأس 
دام تحت مطالعه 3 مورد جراحی  ناموفق داشتند )یک مورد 
در گروه شاهد و 2 مورد در گروه تیمار( که از  تحقیق حذف 

شدند.

جدول 1: بررسي وضعيت اشتها و دفع مدفوع در گاوهاي مبتلا به جابجائي شيردان به چپ قبل و بعد از جراحي در هر دو گروه شاهد و تيمار

وضعيت باليني
گروه تيمارگروه شاهد

بعد از جراحيقبل از جراحيبعد از جراحيقبل از جراحي

مناسبكممناسبكماشتها 

زياد با قوام طبيعيكم، خميري و چسبناكزياد با قوام طبيعيكم، خميري و چسبناكوضعيت دفع مدفوع 
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در معاينه شكمبه دام‌هاي تحت بررسي مشخص شد كه در 
گروه شاهد ميانگين تعداد حركات شكمبه در مدت زمان دو 
± 0/97 و0/33  دقيقه قبل و بعد از جراحي به ترتيب 0/21
± 1/8 حركت بود. در حالي كه در گروه تيمار اين حركات 

± 2/91 بود. به طوري كه  1/07 و 0/43 ± به ترتيب 0/16
جراحي  از  بعد  گروه  دو  هر  در  شكمبه  حركات  پيداست 
بيشتر  تيمار  گروه  در  افزايش  اين  كه  است  يافته  افزايش 
معني‌داري  آماري  اختلاف  آماري  مقايسه  در  ولي  مي‌باشد. 

بين ميانگين حركات شكمبه بعد از جراحي در بين دو گروه 
گروه  گاوهاي  روزانه  توليد  ميزان  ميانگين  نداشت.  وجود 
± 21/73 و 4/27 شاهد قبل و بعد از جراحي به ترتيب 3/14
± 20/14 و 7/06  ± 24/23 يكلوگرم و در گروه تيمار 5/91

± 26/44 يكلوگرم در روز بود.در هر دو گروه ميانگين توليد 

بعد از جراحي افزايش يافت كه در گروه تيمار بعد از جراحي 
بطور معني‌داري افزايش نشان داد )P <0/05( )جدول 2(.

جدول 2: تعداد حركات شكمبه و ميزان توليد در گاوهاي مبتلا به جابجائي شيردان به چپ قبل و بعد از جراحي در دو گروه شاهد و تيمار

پارامترهاي مورد بررسي
گروه تيمارگروه شاهد

بعد از جراحيقبل از جراحيبعد از جراحيقبل از جراحي
a211/8 ±0/33 a1/072±0/16 a2/91±0/43 a/0± 0/97حركات شكمبه )در دو دقيقه(

a23/23±4/27 a20/14±5/91 a26/44±7/06 b 3/14±21/73ميزان توليد روزانه )يكلوگرم(

 .)P <0/05(حروف غير مشابه  در هر رديف نشانه اختلاف معني‌دار آماري مي‌باشد a و b 

در جدول 3 در گاوهاي گروه شاهد در زمان‌هاي قبل و5 روز 
اندازه‌گيري  پارامترهاي  سرمي  ميانگين سطح  درمان  از  پس 
شده آورده شده و مقايسه آماري شده است. ميانگين سطح 
سرمي گلوكز در اين گاوها قبل و بعد از جراحي به ترتيب 
اساس  بر  كه  بود   35/96  ±2/58 و   33/29  ±2/19  mg/lit

ميانگين  دو  اين  بين  در  معني‌داري  اختلاف  آماري  آزمون 
وجود نداشت.

ميانگين سطح سرمي بتاهيدروكسي بوتركي اسيد در گاوهاي 
 ± 0/08 mmol/lit شاهد قبل و بعد از عمل جراحي به ترتيب
1/27 و 0/06± 1/1 بود كه اختلاف آماري معني‌دار نداشت. 

 127/45 ± 7/24 U/L به ترتيب AST ميانگين سطح سرمي
 ±1/27  U/L ترتيب  به   GGT ميانگين   123/27  ±6/85 و 
اختلاف  پارامتر  دو  هر  كه  بود   15/76  ±0/86 و   15/96

معني‌دار نداشتند.
از  قبل  شاهد  گروه  گاوهاي  در   ALT سرمي  سطح  ميانگين 
جراحي به طور معني‌داري بيشتر از زمان بعد از جراحي بود )به 
 .)P =0/001( )33/1 ± 1/75 U/L 1/75± 40/6 و U/L ترتيب
ميانگين مقادير سرمي كلسيم نيز در بين دو زمان ذكر شده در 

گاوهاي گروه شاهد اختلاف معني‌دار نداشت.

جدول 3: مقايسه ميانگين سطوح سرمي پارامترهاي اندازه‌گيري شده در گاوهاي گروه شاهد قبل و بعد از جراحي

سطح معني‌داريبعد از جراحيقبل از جراحيپارامتر اندازه‌گيري شده

3/580/071± 3/1935/96± 33/29گلوگز 

BHBA1/27±0/081/1±0/060/076

AST127/45 ±7/24123/27 ±6/850/221

ALT40/6±1/7533/1 ±1/750/001

GGT15/96±1/2715/76±0/860/973

1/220/261±0/518/93± 9/47كلسيم 
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در جدول 4 ميانگين مقادير سرمي پارامترهاي اندازه‌گيري شده 
در گاوهاي گروه تيمار قبل و بعد  از جراحي مقايسه شده است. 
 ميانگين گلوكز سرم بعد از جراحي افزايش معني‌داري را  نشان داد

از  بعد   BHBA سرمي  سطح  ميانگين   .)P=0/005(
 .)P=0/001( داد  نشان  را  معني‌داري  كاهش  جراحي 
در   ALT و   AST هاي  آنزيم  سرمي  مقادير  ميانگين 

ترتيب  به  جراحي  از  بعد  و  قبل  تيمار  گروه   گاوهاي 
 39/68 ±1/71 U/L( و )7/19± 127/53 و 7/46±97/09 U/L(
و 1/82 ± 22/15( بود كه هر دو آنزيم كاهش معني‌داري نشان 
دادند )به ترتيب P=0/002 و P=0/000(. ميانگين مقادير سرمي 

آنزيم GGT و كلسيم سرم تغيير معني‌دار نداشتند.

جدول 4 – مقايسه ميانگين سطوح سرمي پارامترهاي اندازه‌گيري شده درگاوهاي گروه تيمار قبل و بعد از جراحي

سطح معني‌داريبعد از جراحيقبل از جراحيپارامترهاي اندازه‌گيري شده

2/630/005± 2/6632/84± 29/22گلوگز 

BHBA1/24±0/070/88±0/060/001

AST127/53 ±7/1997/09 ±7/460/002

ALT39/68±1/1822/15 ±1/820/000

GGT16/29±1/1215/89±0/990/265

0/560/720±0/589/45± 9/17كلسيم 

در جدول 5 ميانگين مقادير پارامترهاي فوق در بين دو گروه شاهد و تيمار قبل از جراحي مقايسه شده است. درهيچ موردي از 
پارامترها در اين زمان، اختلاف آماري معني‌داري بين دو گروه مشاهده نشد.

جدول 5 – مقايسه ميانگين مقادير سرمي اندازه‌گيري شده در بين دو گروه شاهد و تيمار قبل از جراحي

سطح معني‌داريگروه تيمار گروه شاهد پارامترهاي اندازه‌گيري شده

2/660/340± 2/7929/22± 33/29گلوگز

BHBA1/27±0/081/24±0/070/765

AST127/45 ±7/24127/53 ±7/190/994

ALT40/6±1/7539/68±1/180/712

GGT15/96±1/2716/29±1/120/845

0/580/699±0/519/17± 9/47كلسيم 

در جدول 6 ميانگين مقادير سرمي پارامترها در بين دو گروه شاهد و تيمار پس از جراحي مقايسه شده است كه در مورد گلوكز 
و GGT و كلسيم اختلاف ميانگين در بين دو گروه معني‌دار نبود ولي در مورد BHBA و AST و ALT معني دار بود )به ترتيب 

.)P = 0/000 و  P =0/019 و P =0/021
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جدول 6 – مقايسه ميانگين مقادير سرمي اندازه‌گيري شده در بين دو گروه شاهد و تيمار بعد از جراحي

سطح معني‌داريگروه تيمار گروه شاهد پارامترهاي اندازه‌گيري شده

2/630/407± 3/5832/84± 35/96گلوگز 

BHBA1/1±0/060/88±0/060/021

AST123/27 ±6/8597/09 ±7/460/019

ALT33/1±1/7522/15 ±1/820/000

GGT15/76±0/8615/89±0/990/947

0/560/305±1/229/45± 8/03كلسيم 

 بحث:
در  زايمان  از  بعد  بيماريهاي  از  كيي  شيردان  جابجايي 
ضررهاي  وموجب  مي‌باشد  صنعتي  شيري  گاوداري‌هاي 
بيماري  اين  درمان  اصلي  روش  شود.  می  زيادي  اقتصادي 
اقدام  از  انجام عمل جراحي مي‌باشد در مطالعه حاضر پس 
جراحی و مایع درمانی و استفاده از آنتی بیوتیک در دو گروه 
شاهد و تیمار، در گروه تیمار از دگزامتازون نیز استفاده شد. 
در اين مطالعه مشخص گرديد كه بعد از درمان هر دو گروه 
در  نسبی  بهبود  كردند.  پيدا  نسبي  اشتهاي  تيمار  و  شاهد 
وضعيت مدفوع نيز در هر دو گروه كيسان بود. اصلاح ميزان 
و وضعيت اشتها و  دفع مدفوع درگاوهاي مبتلا به جابجايي 
دستگاه  عملکرد  بهبود  بدليل  جراحي  عمل  بعداز  شيردان 

گوارش و كاهش فشار بر روي عصب واگ مي‌باشد )18(.
تعداد حركات شكمبه بعد از عمل جراحي در هر دو گروه 
از گروه شاهد بود  بيشتر  تيمار  يافت ولي در گروه  افزايش 
نداشتند.  معني‌داري  آماري  اختلاف  آماري  مقايسه  در  ولي 
كيي از مكانيسم‌هاي مهاري براي حركات دستگاه گوارش در 
موارد بروز  جابجايي شيردان درد و فشار روي عصب واگ 
مي‌باشد و با درمان جراحی جابجايي شيردان افزايش حركات 
شكمبه قابل توجيه است)18(. ميزان توليد روزانه در گاوهاي 
مبتلا در هر دو گروه بعد از جراحي افزايش نشان داد كه در 
افزايش   .)P  <0/05( بود  معني‌دار  افزايش  اين  تيمار  گروه 
توليد ناشي از كاهش درد، افزايش اشتها، افزايش حركات و 

عملكرد مناسب دستگاه گوارش می باشد كه در گروه تيمار 
بدليل اثر ضد التهابي دگزامتازون و همچنين برخي تغييرات 
متابوليسمي كه در ذيل خواهد آمد اين افزايش معني‌دار در 
توسط  گرفته  صورت  مطالعه  در  است.  توجيه  قابل  توليد 
شكمبه  مكيروفلور  عملكرد  كاهش  همكاران  و   Bartlett

بدنبال جابجايي شيردان به چپ و بهبود آن 10 روز بعد از 
جراحي گزارش گرديده است )Howard .)2 و همكاران در 
افزايش  سرم  لاكتات   LDA بدنبال  كه  دريافتند   1999 سال 
ميي‌ابد و مي‌تواند دليلي بر بي‌اشتهايي و افت توليد باشد)10(.

جابجايي شيردان در گاوهاي شيري كيي از علل ايجاد كننده 
بوتيركي  بتاهيدروكسي  اندازه‌گيري  و  مي‌باشد  ثانويه  كتوز 

اسيد و گلوكز سرم مي‌تواند شاخص تعيين رخداد كتوز در 
گاوهاي شيري باشد. در اين مطالعه مشخص گرديد كه قبل 
در  اسيد  بوتيركي  هيدروكسي  بتا  سرمي  سطح  جراحي  از 
گاوهاي مبتلا به جابجايي شيردان در هر دو گروه بيشتر از 
نشانه  كدام  هيچ  مطالعه  تحت  گاوهاي  است.  جراحي  بعد 
برخي  اين  كه  گفت  مي‌توان  و  ندادند  نشان  را  كتوز  باليني 
مطالعات  در  بودند.  باليني  تحت  كتوز  دچار  گاوها  اين  از 
برش  نقطه  بعنوان  متفاوتی  مقادير  گرفته  صورت   متعدد 

بتاهيدروكسي بوتيركي اسيد ذكر شده است.
 Nielsen توسط BHB مقادير بيشتر از 1/2 ميلي مول در ليتر
همكاران  و   Andersson  ،)14(  1994 سال  در  همكاران  و 
 1998 سال  در  همكاران  و   Duffield  ،)1(  19888 سال  در 
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)6( Overton وهمكاران در سال 2000 )13( به عنوان كتوز 
 1/4 از  بيشتر  مقادير  باليني در نظر گرفته شده است.  تحت 
ميلي مول در ليتر توسط Duffield و همكاران در سال 1998 
و 2001 و 2004 و 2006 )6، 5( و Kennerman و همكاران 
در سال Geishauser ،)12( 1999 و همكاران در سال 1998 
و 2000 و 7( 2001(، Carrier و همكاران در سال 2004 )3( 
به عنوان كتوز تحت باليني در نظر گرفته شده است. مقادير 
بيشتر از 1/7 ميلي مول در ليتر توسط Radostits و همكاران 
در سال 2007 )18( به عنوان كتوز تحت باليني در نظر گرفته 

شده است.
جابجايي شيردان به چپ از بيماريهاي نزدكي زايمان مي‌باشد 
که به دليل ایجاد بي‌اشتهايي در دوره افزايش توليد حيوان و 
عدم تعادل انرژي منجر به كتوز مي‌شود.در مطالعه حاضر در 
زمان قبل از جراحی بر اساس نقطه برش mmol/lit 1/2 براي 
در  و  رأس   2 شاهد  گروه  در  اسيد  بوتيركي  بتاهيدروكسي 
گروه تيمار 3 رأس از گاوها مبتلا به كتوز تحت باليني بودند.
پس از جراحي در هر دو گروه تيمار و شاهد سطح سرمي 
بتاهيدروكسي بوتيركي اسيد در مقایسه با مقادیر آن در زمان 
قبل از جراحی كاهش نشان داد كه در گروه شاهد اين كاهش 
معني‌دار  تيمار  گروه  در  ولي   )P  = نبود)0/076  معني‌دار 
گروه  دو  هر  در  جراحي  عمل  انجام  با   .)P  = بود)0/001 
سطح سرمي گلوكز افزايش نشان داد كه در گروه شاهد اين 
معني‌دار  تيمار  گروه  در  و   )P نبود)0/07=  معني‌دار  افزايش 
باعث  تيمار  گروه  در  دگزامتازون  تزريق   .)P  =0/005( بود 
تحركي روند گلوكونئوژنز شده و توليد گلوكز را بالا مي‌برد. 
با افزايش سطح گلوكز خون و مصرف آن، توليد كتون باديها 
كاهش می یابد و از سطح سرمي بتاهيدروكسي بوتيركي اسيد 
دگزامتازون  تزريق  كه  مي‌توان گفت  لذا  مي‌شود.  كاسته  نيز 
در گاوهاي مبتلا به LDA در كنار عمل جراحي مي‌تواند از 
در  همكاران  و   Philip نمايد.  پيشگيري  ثانويه  كتوز  رخداد 
سال 1991 در مطالعه‌اي تأثير دگزامتازون در گاوهاي مبتلا 
به كتوز را بررسي و مشخص نمودند كه تزريق دگزامتازون 

در اين گاوها باعث افزايش توليد و بهبود باليني مي‌شود و 
حدود  در  را  گلوكز  سرمي  سطح  كه  كرده‌اند  مشخص 

10-5 افزايش مي‌دهد)16(.  mg/dl

Wittek و همكاران در سال 2005 با مطالعه بر روي گاوهاي 

بررسي و  را  فلونكسين مگلومين  مثبت  تأثير   LDA به  مبتلا 
التهاب غير استروئيدي در  بعنوان كي داروي ضد  نقش آن 
برخي  سرمي  سطح  بهبود  و  توليد  افزايش  اشتها،  افزايش 

پارامترهاي بيوشيميايي را تأئيد نمودند )20(.
از  پس   BHBA و  گلوكز  سرمي  سطح  ميانگين‌هاي  مقايسه 
جراحي در بين دو گروه شاهد و تيمار نشان داد كه گلوكز در 
گروه تيمار بطور غيرمعني‌داري بيشتر از گروه شاهد مي‌باشد 
معني‌داري  بطور  تيمار  گروه  در   BHBA و   )P  =  0/407(
اين مورد نقش  P( كه  از گروه شاهد است )0/021=  كمتر 

دگزامتازون در پيشگيري از رخداد كتوز را تأييد مي‌نمايد.
غذاي  شيرواري،  حداكثر  دوره  در  بويژه  و  زايمان  از  پس 
دریافتی نمي‌تواند انرژي مورد نياز بدن را تأمين كند.  بنابراين 
كه  شود  مي  استفاده  انرژي  تأمين  براي  چربي  ذخاير  از 
به  و  زايمان  بعد  زمان  در  گلوكز  كاهش  بر  دليلي  مي‌تواند 
خصوص در زماني كه ميزان توليد شير در ماكزيمم بوده و 
همينطور دام‌هاي مبتلا به كتوز تحت باليني باشد )4، 5 و 21(.
با  توأم  گلوكز  كاهش   2003 سال  در  همكاران  و   Zadnik

افزايش BHB سرم را در گاوهاي مبتلا به كتوز تحت باليني 
و باليني گزارش نموده‌اند )Kaczmarowski .)21 و همكاران 
ميزان  كاهش  كتوني و  اجسام  ميزان  افزايش   2006 در سال 
تحت  كتوز   ،LDA به  مبتلا  گاوهاي  در  را  سرمي  گلوكز 
 Hayirli  .)11( نمودند  بيان  ماندگي  متريت و جفت  باليني، 
و همكاران در سال 2002 افزايش ميزان BHB، گلوكاگن و 
اسيدهاي چرب غيراستريفيه و كاهش ميزان سرمي انسولين، 
باليني  تحت  كتوز  بيماري  در  را  كبدي  گلكيوژن  و  گلوكز 
عنوان كردند)Oikawa .)9 و همكاران در سال 2006 افزايش 
ميزان BHB توأم با كاهش ميزان گلوكز و افزايش اسيدهاي 
چرب غير استريفيه و تري‌گليسيريد را در گاوهاي مبتلا به 
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كتوز تحت باليني گزارش كردند )15(.
 )GGT و ALT ،AST( ميانگين سطح سرمي آنزيمهاي كبدي
در گاوهاي مبتلا به جابجايي شيردان قبل از جراحي بيشتر 
از زمان بعد از جراحي بوده كه در گروه شاهد فقط در مورد 
ALT كاهش معني‌داربود )P = 0/001(. ولي در مورد گروه 

تيمار كاهش آنزيم‌هاي AST و ALT )به ترتيب P =0/002 و 
P =0/000( معني‌دار بود ولي در مورد GGT معني‌دار نبود. 
در مقايسه سطح سرمي اين آنزيم‌ها در زمان بعد از جراحي 
بين گروه تيمار و شاهد مشخص شد كه سطح سرمي AST و 
ALT در گاوهاي گروه تيمار بطور معني‌داري كمتر از گروه 

ولي   )P  =0/000 و   P  =  0/019 ترتيب  )به  مي‌باشد  شاهد 
اختلاف ميانگين سطح سرمي آنزيم GGT در بين دو گروه 
شاهد و تيمار در زمان بعد از جراحي معني‌دار نبود. افزايش 
سطح سرمي آنزيم‌هاي كبدي در گاوهاي مبتلا به LDA بدليل 
افزايش استعداد ابتلا حيوان به سندرم كبد چرب مي‌باشد. بعد 
از جراحي بدليل رفع بي‌اشتهايي و تأمين انرژي كبد عملكرد 

مناسب داشته و از سطح سرمي اين آنزيم‌ها كاسته مي‌شود.
عملكرد  شاهد  گروه  با  مقايسه  در  تيمار  گروه  گاوهاي  در 
مناسب دگزامتازون در پيشگيري از آسيب‌هاي كبدي بدنبال 

LDA و كتوز ثانويه مشخص مي‌شود.

روي  بر  مطالعه  با   2003 سال  در  همكاران  و   Vanwinden

گاوهاي مبتلا به LDA افزايش سطح سرمي اوره و AST را 
 AST گزارش نمودند در مطالعه انجام گرفته سطح سرمي آنزيم
7/63 ± 134/17 اعلام گرديده است )Herdt .)19 و همكاران 
در سال 1998 با مطالعه بر روی گاوهای  مبتلا به LDA بالا 
رفتن آنزيم‌هاي ALT ،AST و ALP را در سرم گزارش نمودند 

.)8(
در  كلسيم  سرمي  سطح  كه  شد  مشخص  تحقيق  اين  در 
از جراحي  بعد  و  قبل  تيمار  و  شاهد  گروه  دو  هر  گاوهاي 
تغيير معني‌داري نداشت و در زمان بعد از جراحي اختلاف 
معني‌داري در ميانگين سطح سرمي كلسيم در بين دو گروه 
غیر  بصورت  تيمار  گروه  در  نداشت.  وجود  تيمار  و  شاهد 

معنی دار سطح سرمي كلسيم قبل از جراحی، پائين‌تر از زمان 
بعد از جراحي بود. پائين‌بودن سطح سرمي كلسيم را مي‌توان 
جذب  همچنين  داد.  ارتباط  بيماري  از  ناشي  بي‌اشتهايي  به 
كلسيم در محيط اسيدي روده بيشتر است  كه در LDA بدليل 
عدم تخليه شيردان از ميزان اسيدي بودن روده كاسته مي‌شود 
لذا جذب كلسيم نيز كاهش می یابد كه بعد از جراحي اين 

مورد برطرف مي‌شود )17(. 
نتيجه نهايي اينكه جابجايي شيردان به چپ باعث بي‌اشتهايي، 
افت توليد، هيپوگليسمي، كتونمي و افزايش آنزيم‌هاي كبدي 
در سرم مي‌شود كه با انجام درمان عمل جراحي برخي از اين 
با  همزان  دگزامتازون  با مصرف  و  مي‌باشد  رفع  قابل  موارد 
درمان جراحي اصلاح ميزان گلوكز، بتاهيدروكسي بوتيركي 
اسيد و آنزيمهاي كبدي در سرم بهتر اتفاق افتاده و از افت 

توليد و ساير عوارض بيماري LDA پيشگيري مي‌شود.
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